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ایران بزرگ نوشته    ویژه متونی که در جنوب این کلمه به معنی »انتظار« است و در متون، به شرقی 
اند. بررسی را از دو  ها آن را به چه صورت ضبط کردهنخست ببینیم فرهنگاند، شاهد دارد. اما  شده 

 کنیم.فرهنگ نسبتاً مستند جهانگیری و سروری آغاز می 
)با »میم« مضموم و »واو« معروف و به سه    بُرمو  ، بَرمَر   کلمه را به سه صورت   فرهنگ جهانگیری 

و   فرهنگ  برموزمعنی(  آن گفته »و در بعضی  دربارۀ  و »برمر«، که  دو معنی »علف«  بای  به  به  ها 
 است: عجمی نیز مرقوم است«، آورده 

دانسته و شاهد زیر را از مختاری ]غزنوی[ برای آن نقل    پرمر »انتظار« که تلفظ دیگر آن را    .1
 است: کرده

لـک چـنـانـک  کـ بـه  رد  بـ اعـدا   جـان 
 

ــرگ    م ــش  ــی پ ــود  ــب ــ    برررمررر ن ــی  ت
 

 است: آورده  1نیز شاهد زیر را از نورالدین مقدم  برموبرای 

ســر  موی  بر  رفتنم  آســـان   هســـت 
 

از    ــیـار  بسـ مـن  زد  وصـــل بررمرونـ  ی 
 

 . »امید« با شاهد زیر از مختاری:۲

تن روی  ت فلک را رحیم گشـ  هنوز هسـ
 

ــدن   ــخن را قوی ش ــت س  برمر هنوز هس
 

 . »مگس عسل« که ما با آن کاری نداریم. 3

 است. شاهدی نیاورده  برموزجهانگیری برای 

 است: های زیر آورده سروری کلمه را به شکل
 . (1۷3، ص 1ج ، 1338سروری، )نیز گویند  برموبه معنی »انتظار« که  برم .1
به معنی »انتظار« در نسخۀ میرزا )= فرهنگ میرزاابراهیم( با همان شاهد جهانگیری،   برمو.  ۲

 . (188ص  همان،)بدون نام گوینده، به این صورت: »مثالش شاعر گوید« 

 
 است. اشعاری از او آمده الاشعاردقایقاین نورالدین مقدم ظاهراً از شعرای قبل از قرن هفتم است. در جُنگ  (1
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 به معنی »انتظار« با شاهد زیر از مسعود سعد:  پرمر . 3

 ــ ب مــراد  آن  درجــمــلــه   ــمــلــک   افــتی
 

هــمــی  ســــالکــه   پرررمررر هــا  داشــــت 
 

 ( ۲۲5، ص 1، ج 1338سروری، )
 است. را اصلًا نیاورده برمر سروری صورت 

 است: های زیر آمده از این کلمه صورت  برهان قاطعدر 
به معنی »انتظار« که  برمو  3به معنی »انتظار« و »امیدوار شدن«؛    برمر .  ۲به معنی »انتظار«؛    برم  .1

به   پرمر .  5به معنی »انتظار« و »امیدواری«؛    برموز.  ۴است؛  نیز به نظر رسیده   بدموصورت  گفته به
  پرموز .  8به معنی »انتظار«؛    پرمور.  ۷به معنی »انتظار« و »امید«؛    پرمو.  ۶معنی »انتظار« و »امید«؛  

 به معنی »امید« و »انتظار«. 
،  130۲دهلوی،  )  مؤیدالفضلادر   پرموز، و  برموز،  برمو،  برمهای  ها صورت از میان این صورت 

در جهانگیری   پرموز، و  برموز،  برموهای  آمده و پیداست که صورت   (۲0۴، و  138،  1۷5،  1۶0ص  
، برمورا از جهانگیری گرفته و صورت    برمر   برهاناند.  گرفته شده  مؤیدالفضلادر سروری از    برمو  

و  برموز به  پرموز،  یا  به  را  یا  و  جهانگیری  از  قوی  از    احتمال  ضعیف  اخذ    مؤیدالفضلااحتمال 
های مختلف به آن بارها ذیل مدخل   برهاناست و    برهاناز منابع مستقیم  مؤیدالفضلا  است.  کرده

کرده  مثالاست  اشاره  نک:  )برای  غیره(برنون،  انزروت ،  ارشمیدس،  اردن،  ابدان،  آبید،  و   ،  .
را هم آورده، اما پیداست که این صورت غلط چاپی   پژمر   صورت   (۲01ص  همان،  )  مؤیدالفضلا

اند.  های نامبرده به آن اشاره نکردههای کتاب نبوده، چه مؤلفان فرهنگاست و در نسخه پرمر جای به
تر، از احتمال قوی   را یا از سروری و یا، به  برم  برهاناست.  را اصلًا نیاورده   برمر صورت  مؤیدالفضلا  
های  یک از فرهنگکه در هیچ  پرمورو    پرمو ماند دو صورت  است. باقی می نقل کرده  مؤیدالفضلا

خوانی  نیز احتمالًا غلط   پرمور، و  برموروی    از  برهانخوانی  احتمالًا غلط   پرمونیست.    برهانمقدم بر  
 است.  پرموزاز روی 
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اصیل و دارای شواهد در متون است و هفت صورت   برمر های هشتگانۀ فوق تنها  از میان صورت 
ندان هندی بیرون نویسان  فارسی دیگر، همه، مصحّف همین صورت است که از زیر  دست  فرهنگ

 1است. آمده 
 :برمر وگو خواهم کرد. اینک شواهد در ادامه گفت  برمو از صورت 

نرم .  (180۶، ص  ۷ج    ، ترجمۀ تفسیر طبری )های شما را و نرم گرفتید«  »و لکن شما فتنه کردید تن  -
 2است.  برمر گرفتنف احتمال قوی مصحّ کار رفته و بهترجمۀ »تربّص« به در گرفتن

ف« در حاشیۀ    برمرد داشتن  - بستی. متن کتاب: چشم داشتن و زیر   المصادرکتاب در ترجمۀ »تَوَکُّ
خریدند خواستند و صامت غیراشتقاقی است.   برمرد . »د« در  ( ۷۲، ص  13۹1  ،)صادقیآن: بدوسیدن  
 .  (3۴ص   ،13۹0 سیدآقایی،حاجی  )نک:پرسیدن گرفتند و خریدن خواستند جای بهپرسیدند گرفتند 

صُ«  برمردارد می ـ   .  (۹8)قرآن قدس، سورۀ توبه، آیۀ در ترجمۀ »یَتَربَّ
 .  (158)همان، سورۀ انعام، آیۀ در ترجمۀ »انتظروا«  برمرگیریدـ 
 .  (185)همان، سورۀ انعام، آیۀ در ترجمۀ »یَنْظُرونَ«  دارندبرمرمی ـ 
بُوا«    برمرگیریدـ   ،  رواقی  نک:  شواهد متعدد دیگر ؛ برای  ۹3، سورۀ هود، آیۀ  همان)در ترجمۀ »اَرتَق 

 . (۴0۴، ص 1381

بــیــافــت مــراد  آن  درجــمــلــه   مــلــک 
 

هــمــی  فــلــک  کــه  از   3برررمررر بــودا 
 

 ( 31۲، ص 13۹0، )مسعود سعد 
 

 
های دیگر ارجاع  به صورت را ها ها اشاره نکرده و مطابق شیوۀ خود هریک از این صورت کدام از این صورت به مصحّف بودن هیچ برهاندکتر معین در حواشی  (1

تصحیفات زیادی از این نوع هست که    برهاناست. در  بیت مسعود سعد را بدون مأخذ نقل کرده که ظاهراً از سروری یا رشیدی گرفته  پرمراست. او تنها ذیل  داده
 نامۀ لغتها به  بیرون کشیدن منشأ این تصحیفات است. متأسفانه اغلب آن  برهانی است. یک تحقیق اساسی درمورد  د نویسان هنخوانی فرهنگهمه ناشی از غلط

 اند. معین نیز راه یافته فرهنگ فارسیدهخدا و 
 سیدآقایی. حاجی اکرمیادداشت سرکار خانم  (2
که  است  بودا از فلک برتر« ضبط شدهصورت »که همیاست. متن بههای اختلاف نُسَخ آمدهضبط مصراع دوم مطابق ضبط سه نسخه است که در یادداشت  (3

 .درست نیست
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تن روی  ت فلک را رحیم گشـ  هنوز هسـ
 

 1هنوز هســت ســخن را قوی شــدن برمر  
 

 ( 1۶۹، ص 13۴1، )مختاری 

مـان  ثـ عـ ی  اخـ ای  و  تـ ر  ــعـ شـ رچـه   گـ
 

حســــود    نــزد  تــیــ  هســــت   2بــرمــر 
 

 (۲۶1، ص همان)

نـانـک  چـ لـک  کـ بـه  رد  بـ اعـدا   جـان 
 

ــش  ــی ب ــود  ــب ــ    3ن ــی ت ــر  ــرم ب ــرگ   م
 

 ( 4جهانگیری فرهنگاز )مختاری، به نقل 

 .(8۴ـ83ص  ،مصادر اللغه)فرهنگ : »دیدن کسی را که برمر نداری« الِاشبابـ 

نورالدین مقدم را برای آن های نامبرده آمده و جهانگیری و سروری بیت  ، که در فرهنگبرمواما  
ها برداشته و وارد  رسد که این شاعر آن را از فرهنگتردید غلط است و به نظر میاند، بیشاهد آورده 

در اصل مرکّب است از حرف   برمر است،  طوری که همایی حدس زده است. همان شعر خود کرده 
به معنی »اول«،    برماربه  را    برمر معنی »شمار« و »حساب«. رواقی و همکارانش نیز  ر به  مو    براضافۀ  

داده  رجوع  »ابتدا«  »شروع«،  مدخل  »آغاز«،  از  که  در    رَسیسو    رَس  اند  تب«  »برمار  معنی  به 
به »ماردن = مار  اند. رواقی  استنباط کرده(  1۴1، ص  13۶3)کرمینی،    تکملةالاصناف اینجا  را در 

داده  رجوع  بنابراین،  آماردن«  »آن   برمر است.  شمار«،  »در  حساب«،  »در  یعنی  اصل  که در  طور 
به معنی »آغاز تب« نیز در اصل یعنی آنچه در   برمار رود«.  شود و انتظار می بینی می حساب و پیش 

 رود و توسعاً به معنی شروع و آغاز. حال رخ دادن است و انتظار آن می

 
همین    فرهنگ جهانگیریها به دو معنی امید و انتظار ضبط شده و در  ... در فرهنگ  برمراست: »...  در این بیت در پانویس صفحه نوشته  برمرهمایی دربارۀ    (1

نبود بیش، مرگ  /است: جان اعدا برد به کلک چنانک ین معجمه خواهد آمد به معنی انتظار شاهد آوردهغبیت را به معنی امید و بیت دیگر مختاری را که در حرف  
بر قدر وسع و اندازه و درخور گنجایش و  »  ی  معن  ،کنمطوری که نگارنده از موارد استعمال این کلمه در این دو موضع و مواضع دیگر استنباط می . اما به یبرمر ت

معنی حساب و شماره باشد. در قصیدۀ  به   مرمحتمل است که اصلًا از ترکیبات    ،شود و بنابرایننیز از آن مستفاد می  «اندازه وزن و همحساب و هم  همسان و در
و    « انتظار»در بیت فوق به معنی    برمرشک  است«. اما بیآمده « ردیفهم» و   « قدرهم» هم این کلمه ظاهراً به معنی   ، که در حرف غین خواهد آمد  ،«تی » مجابات

 است.  «موردانتظار»
 ردیف است«. چند و هماینجا به معنی در شمار و هم برمراست: »همایی در پانویس مربوط به این بیت نوشته (2
 است.  «درانتظار»و   «منتظر»در اینجا نیز به معنی  برمراصل: پیش. بیش پیشنهاد همایی است.  (3
 . این بیت ظاهراً در دیوان نیامده یا تغییریافتۀ بیت قبلی مذکور در بالاست  (4
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لّی و اسنادی به، که بر سر مفعول مر ادات  رود، نیز کار میصریح و غیرصریح در نقش غایی و ع 
از همین ریشه است   نیست  بَنْو  Lazard ,نیز نک؛  p. 459 1938, ,1Benveniste-460)به نظر 

1963, p. 382-384)  و حساب  برای   / به  را،   ... شمار  و  »حساب  یعنی  را«   ... »مر  بنابراین،   .
، عبارت »ازمَرا« که در سند اقامۀ دعوایی که در سال (Ibid., p. 384)...«. به نوشتۀ لازار   شمار  

جری[ به فارسی یهودی در اهواز تدوین شده آمده: »تا بود ازمرا  ه   ۴1۲یا    ۴11میلادی ]=   10۲0
بوزشت و حجّت«؛ یعنی تا مر او را سند برائت و حجّت )یا رسید( باشد، احتمالًا با »مر« به همین 

نیست را تأیید می معنی ساخته شده  به گفتۀ لازار، »ازمرا« مشابه    2کند. است و اشتقاق پیشنهادی بَنو 
قابل  رکلی  و  ب  پهلوی  اسناد  از  یکی  در  ازبرای«   ، »ازبهر  معنی  به  مر  از  است.   » »ازبهر  با  مقایسه 

 است: اول هجری تعلق دارد، نیز آمده  ۀسد ۀ)آمریکا(، که به نیم

az ān ī az mar ī hamē farroxtar ōstāndār 

از آنچه  از  »از   / فرخ   بهر  استاندار  ]است[«  برای  میثم  (Gignoux, 2010, p. 58)تر  دکتر   .
نام »فقه به  نیز در کانال تلگرامی خود   اجمال و بدون ذکر کامل شاهد و مأخذ   اللغه« بهمحمدی 

جا گفته که عبارت »از آن مر« نیز به معنی »بدان سبب«  است. وی در همان به این شاهد اشاره کرده
او،   ۀاست. به عقیدرفته  کاربه  (13 ,1.11)ارداویرافنامه  و    (9a ,8)  روایت پهلوی در دو متن پهلوی  

بابکان  ۀکارنامدر   مر«   اردشیر  آن  »از  به  باید  و  شده  تصحیف  مر«  دو  »از  به  مر«  آن  »از   نیز 
 تصحیح شود.

 
 

شده در بُلَییق، نزدیک  ( این مقالۀ بنونیست تصحیحات و توضیحاتی بر مقالۀ ف. و. ک. مولر است که این مؤلف قطعۀ کوتاهی از یک زبور فارسی نسطوری یافته1
است و تاریخ ترجمۀ آن قبل از نگارا زبان فارسی به خط عربی در  است. این زبور از زبان سریانی به فارسی ترجمه شدهتُرفان در شرق چین را در آن چاپ کرده

رمان یافت نک:   (.  Sims-Williams, 2011, p. 353-361قرن چهارم است )اکنون برای ترجمه و توضیح دربارۀ این متن، همراه با برگ دیگری از متن که زوند 
تری که بنونیست به آن  است. نکتۀ جالبگوید که »مر« در این قطعه هشت بار همراه با »را« در نقش مفعول صریح و غیرصریح به کار رفتهبنونیست در اینجا می

ترتیب  بدین  کند این است که این »مر« در یک پاپیروس به زبان پهلوی که در مصر یافته شده و مربوط به قرن هفتم میلادی / اول هجری است نیز آمده که اشاره می
منتشر    1۹3۷( در  Hansenهای دیگر پهلوی اُلاف هانزن )همراه پاپیروسدهد. این پاپیروس را بهادامۀ استعمال آن از پهلوی متأخر تا فارسی دری را نشان می

 است. کرده
از دورۀ    ۲؛ ج  3۲0ـ318جلدی، ص  ، از دورۀ سه1)ج    تاریخ زبان فارسی( در  Mackenzie, 1966خانلری این سند مرافعه را براساس مقالۀ مکنزی )ناتل    (2

را نیز که در این سند به معنی »برائت« است    بوزشتاست. او کلمۀ  غلط سند معامله دانسته یا ترجمه کرده( نقل و ترجمه کرده، اما آن را به۶3جلدی، ص  پنج
 است. غلط به رستگاری برگرداندهبه 
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